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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 «دْراكَ ما ليَْلََُ القَْدْرِ وَ ما اَ » 

. چه چيزي به تو فهماند و سبب درك «دْراكَ ما ليَْلََُ القَْدْرِ وَ ما اَ ليَْلََِ القْدَْرِ؛   نْزَلنْاهُ فِ اِنّا اَ »فرمود: 

اين است. معمولًا در  «دْراكَ ما ليَْلََُ القَْدْرِ ما اَ »ي درست چيست؟ ترجمه «ليَْلََُ القَْدْرِ »اين شد كه 

ي درست اين چيست! ترجمه «ليَْلََُ القَْدْرِ »داني كه كنند: تو چه ميها ترجمه ميقرآن

يعني چه چيزي  «وَ ما ادَْراكَ »چيست! بلکه  «ليَْلََُ القَْدْرِ »داني عبارت اين نيست كه تو چه مي

  چيست؟ «ليَْلََُ القَْدْرِ »به تو فهماند كه 

ليَْلََُ »خواهد عظمت نفي علم كند. مياللهخواهد از رسولنمي «دْراكَ ما ليَْلََُ القَْدْرِ وَ ما اَ »

 است.   «ليَْلََُ القَْدْرِ »ظمت را برساند و در مقام تفخيم و بزرگداشت و ع «القَْدْرِ 

 از هزار ماه برترشب باز هم 

 «ليَْلََُ القَْدْرِ » ،«لفِْ شَهْر  دْرِ خَيٌْْ مِنْ اَ ليَْلََُ القَْ »كرد. فرمود:  «ليَْلََُ القَْدْرِ »بعد خدا شروع به توصيف 

 هزار ماه داراي ارزش است.بيش از 

از چهار  اكرمداريم كه پيغمبركنم. حديث اينجا به يکي دو روايت اشاره مي

هاي گذشته نام بردند، كه اينها نزد خداي متعال داراي القدر از امّتشخصيت عظيم  

زكرّيا، خود زكريّا، هزقيل و بني بسيار بلندي هستند. آن چهار شخصيت، يحييمرتبه

و فرمودند: اينها هشتاد سال عبادت خدا كردند  باشند. كه پيغمبراكرميوشع مي

كه اين را بيان كردند، امّت خيلي حسرت  اكرمعاصي نشدند. پيغمبر نيطَرفَةُ العَی

پذير نيست. عمر اين امّت كوتاه است و اي براي ما امکانخوردند كه چنين مقام و مرتبه

چنين توفيقي ندارد كه بتواند هشتاد سال بدون  اكرمكسي از امّت پيامبر
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ي قدر نازل شد آورد. در اينجا بود كه در قبال آن، سورهجا كوچکترين معصيت، طاعت به

جا عبادت خدا را به القدرلیلةخبر داد كه اگر امّت تو در  و خداي متعال به پيامبر

شود، يعني بيش از هزار ماه )كه تقريباً همان هشتاد سال مي لیلة القدربياورند، عبادت در 

هاي گذشته عبادت و بندگي خدا را در امّت هشتاد سالي كه بزرگاني مثل حزقيل و يوشع

اين يکي  1جا آوردند( عبادت در اين يك شب امّت تو بيش از آنها ارزش خواهد داشت.به

 بيان شده است.  لیلة القدرهايي است كه در مورد از روايت

اسرائيل عابدي بود كه فرمودند: در بنياكرمروايت ديگري داريم كه پيغمبر

دار شدند و غصّه اكرمفت و هزار ماه در راه خدا جهاد كرد. بعد پيغمبرشمشير بر گر

فرمودند: امّت من عمرشان كوتاه است. توفيقي كه بتوانند هشتاد سال فقط در راه خدا 

 لیلة القدرفرمود: اگر امّت تو در  اكرمجهاد كنند، ندارند. خداي متعال به پيامبر

اسرائيل، كه ش از هزار ماهي است كه آن شخص از بنيجا بياورند، ارزش آن بيعبادت به

، نام دارد، )در روايات نام او به هر دو اسم نقل شده است(، شمشير بر 2شمعون يا شمسون

بيش از او اجر و پاداش  لیلة القدرگرفت و در راه خدا جهاد كرد. به امّت تو بابت عبادت 

 3خواهيم داد.
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هزار ماه بود. دوران حکومت  لك حضرت سليمانروايت داريم كه دوران حکومت و م 

بيش از تمام دوران  لیلة القدرهم هزار ماه بود. قرآن فرمود: عبادت در  ذوالقرنين

بها و اينقدر گران 4براي امّت تو ارزش دارد.فرمانروايي سليمانِ نبي يا ذوالقرنين

ي قدر بيش از هزار ماه در پيش خداي ليله «ليَْلََُ القَْدْرِ خَيٌْْ مِنْ الَفِْ شَهْر  »ارزشمند است. 

 متعال ارزش دارد.

 قرآن نازل شد.  «ليَْلََُ القَْدْر». در اين «لفِْ شَهْر  دْرِ خَيٌْْ مِنْ اَ ليَْلََُ القَْ »

 نزول قرآن

ي اين نزول مختلف است. يکي از نظرات اين است كه قرآن دو نوع  نظر مفسّرين درباره

شود و ديگري فرود فرود آمدن دفعي كه از آن تعبير به نزول ميفرود آمدن داشت. يکي 

شود. در قرآن كريم هردوي اين تعبيرها آمدن تدريجي، كه از آن تعبير به تنزيل مي

 كار رفته است و لذا مفسّريني مثل مرحوم علاّمه طباطباييبه فرود آمدن قرآن بهراجع

قرآن غير از تنزيل تدريجي قرآن است.  مؤلّف تفسير الميزان، معتقدند كه نزول دفعي

نازل شد. اين  الله و به صورت اجمال بر قلب رسول دفَعَةً واحدَِةً، لیلة القدرقرآن در 

يك نزول است و نزول دوم نزولي است كه طي بيست و سه سال، در كنار حوادث، 

کل تفصيلي، آمد، تدريجاً به شهاي مختلفي كه پيش ميها و يا در پاسخ سؤالموقعيت

نزول  لیلة القدرشد. لذا معتقدند در نازل مي الله آيه به آيه و سوره به سوره بر رسول

 كريم واقع شده است. دفعي و در طي بيست و سه سال، تنزيل تدريجي قرآن
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 «فِیها وحُ تنََََّلُ المَْلائكَِةُ وَ الر  »

َ »به تدريج و در طيّ زمان نازل شدن است.  «تنََََّلُ » وحُ ت يعني ملائکه و  «فِیها نَََّلُ المَْلائكَِةُ وَ الرا

 شوند. به تدريج و طيّ تمام مدّت اين شب، در اين شب نازل مي «ليَْلََُ القَْدْرِ »روح در اين 

اند. از امام تر از ملائکه معرفي شدهدر روايات موجودي عظيم «روح»چيست؟  «روح»

ئِيلَ  وحُ الر    اِنَّ » روايت است: صادق   نَّ اِ  وَ »تر است. روح از جبرئيل بزرگ «اعَْظَمُ مِنْ جِبَْْ

وحُ هُوَ خَلقٌ اعَظَمُ مِنَ »تر است. جبرئيل هم از ملائکه بزرگ« المَْلائكَِةُ   نَ مِ   مُ عْظَ اَ   يلَ ئِ بَْْ جِ  وَ اِنَّ الرا

 تر است. روح مخلوقي است كه از ملائکه عظيم 5«مَلائكَِةُ الْ 

النّوع انساني است؛ يعني همان تر است، رَبّ  ي ملائکه بزرگروحي كه از همه به تعبير عرفا

 داريم لذا در رواياتها پديد آمدند. ي تنزيل، در شعاع او انسانحقيقتي است كه در مرتبه

ها داراي وجه و صورت است. مثل خورشيد، حقيقت واحدي كه روح به تعداد تمام انسان

ها، يك شعاع از آن در درون آنها تابيده است. اگر تك انساناست كه از روزن وجود تك

ياد داشته باشيد، اين بحث را در اوايل كتاب شراب طهور بيان كردم كه ما اصلًا به

تواند به اين ها صورت دارد، ميي انسانتعبيري هم كه روح به تعداد همه 6كيستيم؟

ها است. و چون انسان كامل اعظم اني انسالنّوع انساني و همهمعني باشد كه روح ربّ 

هاي ساير موجودات محيط النّوعي ربّ النّوع انسان بر همهمخلوقات الهي است، لذا ربّ 

النوع ساير موجودات عالم ها محيط است، بر ربّ ي انسانطور كه بر همهاست. روح همان

چيزي است كه ما ها هست. روح غير از ي انسانخلقت هم احاطه دارد. اين روح با همه
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ي  يافتهي تنزيلايم و روح در پيکر ما وجود دارد. اين مرتبهگوييم، كه زندهاكنون ميهم

است و اكنون شعاع و كورسويي از نور خورشيد روح در وجود ماست كه حيات، فهم،  روح

ادراك، احساس و عواطف ما همگي از آثار آن است؛ از آثار كورسوي نوري است كه از 

د روح به ما رسيده است. سير و سلوك هم براي برگشتن به همان خورشيد است. خورشي

اگر كسي به آن خورشيد برگشت، به تماميت و كمال انساني نايل شده و به 

خويش رسيده است. در حال حاضر كورسويي از كمال انساني در وجود ما  خويشتن

هاي ظلماني و سلوك حجابباشد. در سير صورت بالفعل وجود دارد و در دسترس مي به

آيند، كه آنها هم بايد خَرق شوند هاي نوراني پيش ميشوند و در پي آن حجابدريده مي

رسد و به كمال و النّوع انسان است، ميو در انتهاي اين راه انسان به خورشيدي كه ربّ 

 شود. تماميت حقيقت انساني نائل مي

ي ما همراه است؛ امّا ما با روح ه است، با همهروح به اعتبار آن كورسويي كه به ما رسيد

 نيستيم. ما از او غافل و جداييم. به قول شاعر:

 تر كه من از وي دورموين عجب  دوست نزديکتر از من به من است

. چه كسي 7« هُوَ مَعَكُْ »ما از او دوريم و با او نيستيم؛ امّا او به ما نزديك و قريب و با ماست، 

با روح است؛ او كه به حقيقت تماميت انساني رسيده  خاتميغمبربا روح است؟ پ

، چون ساير انبيا به 8است. لذا در روايات هم داريم كه حتّي ساير انبيا هم با او نيستند

اند، دست نيافتند. لذا اينکه روايت داريم رسيده خاتماي از كمال كه رسولمرتبه
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نيستند، مال همين است كه  پيامبران با او هستند و ساير اسلام فقط پيامبر

چهارده  و به تَبَع ايشان، سيزده نور پاكي كه با پيامبر خاتماحدي جز پيامبر

 اند. ي تماميت مطلق نائل نشدهشوند، به مرتبهحقيقت نوراني مي

تنََََّلُ المَْلائكَِةُ وَ »دميده شد، يك شعاع از روحي است كه  روحي كه در حضرت آدم

وحُ  هاي آن هستند. لذا وقتي روح نازل و مثل شاخ و برگ ي ملائکه هم تابع روح. همه«الرا

 شوند. تَبَع، همراه روح نازل مي شود، ملائکه هم به مي

ِمْ » ذْنِ رَبِّه وحُ فِیها بِِِ ِمْ ». «تنََََّلُ المَْلائكَِةُ وَ الرا ذْنِ رَبِّه تنََََّلُ » .بخشي الهييعني به علم الهي و امکان «بِِِ

مْ مِنْ كُُه امَْر   ِ ذْنِ رَبِّه وحُ فِیها بِِِ متعال يعني هر امر كه از جانب خداي «مِنْ كُُه امَْر  » .«المَْلائكَِةُ وَ الرا

ها و هم كلّ عالم شود، كه اين مقدّرات، هم مقدّرات زندگي انسانمقدّر مي لیلة القدردر 

 خلقت است.

فرمودند: اين سوره  آيند؟ اينکه ائمّهكسي فرود ميروح همراه با ملائکه بر چه 

به اين  9دهد كه امامت تا قيامت استمرار دارد،حجّت ما بر مخالفانمان است؛ نشان مي

وحُ » .روشني است لُ المَْلائكَِةُ وَ الرا كند، نه اينکه حکايت از يك امر مستمر مي «تنََََّلُ » .«تنََََّ

، يعني تا «تنََََّلُ »نازل شد. فعل ماضي نيست.  اكرمبار در گذشته بر رسولقرآن يك

قيامت ادامه دارد. لذا در حديث معراج هم خداي متعال فرمود: اين نسبت تو و نسبت 

ترين برهان بر استمرار ولايت و امامت تا قيام . اين قوي10«امَةِ القِْی يوَْمِ  اِلٰ » بيت توست، اهل
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كسي لائکه و روح بر او نازل شوند. ملائکه و روح بر تا مقيامت است. چون بايد كسي باشد 

آورند ي امور و مقدّرات سال آينده را خدمت كسي مي، همه«مِنْ كُُه امَْر  » شوند ونازل مي

تواند فرودگاه داراي صلاحيتي است كه وجود و قلب او مي خداكه همانند رسول

هاست. البتّه ذكر ي زمانر همهد و او حجّت خدا و امام معصوم و روح باشد هملائک

تواند براي شيعيان خاص و برجسته هم واقع شود.  اي از اين نزول ميشده است كه مرتبه

وحُ »اي از آيند. مرتبهبر آنان هم فرود مي ملائکه و روحيعني  براي  «تنََََّلُ المَْلائكَِةُ وَ الرا

خدا شباهت و سنخيّت پيدا ي وجودي خود با كمالات حجّت كساني هم كه در حدّ سعه

 شود. اند، واقع مياند و به او نزديك شدهكرده

ٰ سَلامٌ هَِِ » ِ  حَتا  «الفَْجْرِ  مَطْلعَ

مْ مِنْ كُُه امَْر  » ِ ذْنِ رَبِّه وحُ فِیها بِِِ گردد، يعني آن برمي «ليَْلََ »به  «هَِِ »،  «سَلامٌ هَِِ  ؛تنََََّلُ المَْلائكَِةُ وَ الرا

ٰ سَلامٌ »، است «لامسَ »است، تماماً  «ليَْلََُ القَْدْرِ »كه  «ليَْلََ » ِ  هَِِ حَتا اين شب تا طلوع  «الفَْجْرِ  مَطْلعَ

اين شب جز  «ما هِيَ اِلاّ سَلامَةٌ»يعني  «سَلامٌ هَِِ »فجر تماماً سلامت، امنيت و سِلم است. 

 سلامت نيست. 

را  «سَلامٌ »تواند جدا باشد و هم مي« هَِِ » و« سَلامٌ »اين آيه به دو شکل قابل خواندن است. 

ذْ »ي قبل خواند و در ي آيهدر ادامه وحُ فِیها بِِِ لُ المَْلائكَِةُ وَ الرا مْ مِنْ كُُه امَْر  تنََََّ ِ وقف  «سَلامٌ  نِ رَبِّه

ٰ »كرد؛ يعني هر امر سلامي، و بعد گفت:  ِ  هَِِ حَتا  سَلامٌ »توان به صورت و هم مي «الفَْجْرِ  مَطْلعَ

ٰ هَِِ  ِ  حَتا ٰ هَِِ »خواند و به  «الفَْجْرِ  مَطْلعَ ِ الفَْجْرِ  حَتا ٰ سَلامٌ هَِِ »وصل كرد. اگر بگوييم  «مَطْلعَ  حَتا

 ِ  تا صبح از هر شرّ و آفتي در سلامت است.  «ليَْلََُ القَْدْرِ »يعني  «الفَْجْرِ  مَطْلعَ
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يا به امام  اكرمبه پيغمبره و روح ملائک «ليَْلََُ القَْدْرِ »معناي ديگر هم اين است كه در 

كنند. سلام مي آيند و تا صبح بر پيغمبر و امامفرود ميمعصوم بعد از پيغمبر

دُ مَلائِكَتِ » نقل شده است:از امام سجّاد  ُ علَيَْكَ يا مُحَمَّ لِ   مِنْ   بِسَلامِي  وَ روحِ   تسَُلِّه ما   اوََّ

بِطونَ  ِ   اِلٰ   يََْ و روح من با سلام من  فرمايد: اي پيامبر! ملائکهخداي متعال مي 11«الفَْجْرِ   مَطْلعَ

كنند تا هنگام طلوع فجر؛ و بر توي شروع به هبوط و فرود مي لَیْلَةُ الْقَدْري از اولّين لحظه

ٰ »كنند. پس يك معناي الله سلام مي رسول ِ  سَلامٌ هَِِ حَتا که و ، اين است كه ملائ«الفَْجْرِ  مَطْلعَ

-ارواحنا اللهبقیةُو در زمان ما بر حضرت  ، يا امام معصوم بعد از پيامبرروح بر پيامبر

 كنند. سلام ميفداه 

ٰ »معناي ديگر  ِ الفَْجْرِ  سَلامٌ هَِِ حَتا تواند اين باشد كه تحيّتي است كه به امام مي «مَطْلعَ

ي سجّاديّه آمده  صحيفهشود. در دعاي ورود به ماه مبارك رمضان داده مي معصوم

كَةِ   ائُِ د،  سَلامٌ » است: سلامي سرشار  12«ائِهِ قضَ بِما احَْكََ مِنْ  ادِهِ علَى مَنْ يشَاءُ مِنْ عِب الفَْجْرِ   وعِ طُلُ   اِلٰ البََْْ

از بركتي مستمرّ تا طلوع فجر بر كساني از بندگان خدا خواهد بود كه خداي متعال اراده 

تواند سلام بر حجّت خدا و يي كه مقدّر شده است. اين سلام ميلهياساس حکم اكرده؛ بر

ٰ » آيند:يا بر مؤمنان كامل باشد كه ملائکه بر آنها هم فرود مي  . «مَطْلعَِ الفَْجْرِ  سَلامٌ هَِِ حَتا

مْ  د  وَ عََهلْ فرََجََُ د  وَ آلِ مُحَمَّ اهُما صَله علَٰى مُحَمَّ  الَل
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